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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ادیان سایرپیروان آزادی در انتخاب دین، مدارا با 

توان آن را در دو موضوع خلاصه کرد؛ یکی  میو  م بُعد عملی هم داردپلورالیز ،تیمطور که گف همان

عقاید. در رابطه با دیگر آمیز و تحمّل طرفداران  بحث رفتار مسالمت در انتخاب دین و دوم،بحث آزادی 

غرب و در برابر است. متأسّفانه نوعی خودباختگی  ی نوی برای بشر نیاورده این دو جنبه، پلورالیسم نکته

در که را چیزهایی ما امروزه است که ، سبب شده یدوخهای فرهنگ  به سرمایهشناخت نسبتنداشتن 

توسط در قرن بیستم  یستبامیده که نوی بو هایوجود داشته، گمان کنیم حرف اًعمیقفرهنگ ادیان 

ی آزادی اندیشه. کدام دین الهی خلاف بپذیریم راآن خاطر او،  و ما بهد شومطرح یک کشیش مسیحی 

تحمیل کرد؟ افراد زور به است؟ کدام پیامبر گفته باید اعتقادات را به سخن گفته در انتخاب دین،

و به زبان و او شدنی نیست. ممکن است شما با زور کسی را مجبور کنید  زور تحمیلاعتقادات، به ساساًا

لاً وست و اصا شود. ایمان، پذیرش قلبی ولی این ایمان نمی فلان چیز را قبول کردم؛ظاهر بگوید من  به

ور زکه بهاست هیچ دینی درصدد نبوده و  شود؛ لذا هیچ پیامبر نمیانسان چیز وارد دل هیچبا زور، 

ست و  ها پذیر نیست. هدف ادیان، تعالی معنوی انسان افراد را مؤمن کند؛ چون مؤمن شدن با زور تحقّق

ها مستلزم باور و پذیرش قلبی حقایق دینی است و این چیزی نیست که با زور  تعالی معنوی انسان

 .است این مقصود نبودهدرپی پذیر باشد. لذا هیچ دینی  دسترس
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ينِ »گوید:  صراحت میطور. قرآن بهاسلام هم همین  در دین و ایمان کراهت و اکراه و  :1«لا اكِْراهَ فِی الدِّ

گوید شما  نمی ؛نهی نیستمتضمّن ی ا ی خبری است؛ جمله کاربرد ندارد. این جمله، جملهاصلاً اجبار 

بلکه  ؛شما نکنیدامّا شود کرد،  میبه این معنی بود که  گفت شما اکراه نکنید، زیرا اگر می ؛اکراه نکنید

دین با اکراه و اجبار وارد قلب کسی  ؛دهد که این کار اصلاً شدنی نیست خبر میبا این جمله خدا 

ها را  ی ادیان، انسان . همه، حرف نوی نیستها باید در انتخاب دین آزاد باشند لذا اینکه انسان .شود نمی

قرار  قاعد شدن خود شخص و بصیرت و بینشاند و معیار پذیرش را مت در پذیرش دین آزاد گذاشته

ای  :2«بَصيرَةٍ انَاَ وَ مَنِ ات َّبَ عَنی ذِهِ سَبيلی اَدْعُوا اِلَى الِله عَلی  قُلْ ه  »: ، نه ترس و تهدید. قرآن فرموداند داده

کنم، نه بر اساس  من مردم را بر اساس بصیرت به این راه دعوت می بگو این، راه من است؛ !پیغمبر

تا صبر کنیم لازم باشد زور باید افراد را مؤمن کرد که بهاست چوب و چماق. کدام پیامبر الهی گفته 

 از امریکا پیام بدهد که باید در انتخاب دین آزادی داشت؟! 3"کیهجان"و آقای  فرا برسدقرن بیستم 

که آزادی در انتخاب دین یک بحث است و آزادی در عمل به دستورات لازم است این نکته ذکر البته 

از میان چند کشور انتخاب خواهید تابعیّت یک کشور را  دین، بحثی دیگر. برای مثال؛ فرض کنید می

ی امریکا  توانید تابع ایالات متّحده توانید تابع جمهوری اسلامی ایران باشید، می می کنید. آزادید؛

آزادید. امّا  هاکشورن هریک از ایتوانید تابع هر کشور دیگری باشید. شما در پذیرش تابعیّت  باشید، می

را مراعات شور کعنوان یک شهروند موظّفید قوانین آن را پذیرفتید، به یمحض این که تابعیّت کشور به

چراغ قرمز هم و از  خواهد آزاد باشم یید تابعیّت این کشور را پذیرفتم؛ امّا دلم میتوانید بگو کنید. نمی

آزاد نیستید و مکلّف به اجرای قانونید. در دین هم دیگر کشور را پذیرفتید،  نیارد شوم. وقتی تابعیّت 

ولی  داشته باشد؛ یدیگر هودی باشد یا هر دینییا تواند مسیحی، مسلمان  است. انسان می طور ینهم
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دین را این موظّف است قوانین است؛ یعنی مکلّف به اصطلاح وقتی گفت من مسلمان شدم، دیگر 

خواهم آزاد باشم و هر کارى دلم  هم میو ام  من هم اسلام را پذیرفته دشود بگوی رعایت کند. نمی

دین  یکاما به محض این که پذیرفتی تابع  آزادی؛ت تابعیّپذیرش در اصلِ  خواست انجام دهم. خیر؛

از بعد عملی  جنبه. پس یک شوی، به یک شخص مکلف تبدیل میشوی، دیگر دربرابر قوانین آن دین

 وجود دارد.ی ادیان الهی  همهدر بحث آزادی در انتخاب دین است که پلورالیزم، 

در قرن لازم باشد دوم؛ رفتار انسانی با پیروان سایر ادیان است. این هم حرف نوی نیست که  یجنبه

کدام امام معصوم در برخورد با و کدام پیامبر الهی  .ی امریکا برای ما هدیه بیاید بیستم از جامعه

ند؟ بله، پیامبر اهدها را لگدمال کر ند و شخصیّت انسانی آناهرفتار غیرانسانی داشت ،پیروان سایر ادیان

 ، تو منحرفی؛به جهنّم خواهی رفت ،تو که پیرو یک دین باطل هستی :فرمودند میبه چنین شخصی 

کردند. دو بحث است؛ یکی این که بگوییم  را مراعات میاو حقوق انسانی  ،اما در زندگی دنیوی

است و به جهنّم راهش باطل  چنین نیست؛باطل نیست و راهش درست است که ی این شخص  عقیده

که برایش اثبات شده اسلام حق است و همچنان اصرار دارد مسیحی  یشخصدیگر اینکه خواهد رفت. 

ی الهی  دوزخی خواهد بود. امّا امروز در دنیا به عنوان پیرو یک دین که ریشهگرچه یهودی بماند،  یا

و از  دحکومت اسلامی زندگی کنقلمرو در که  دده و اجازه میابه اسلام داشته، ولو تحریف شده، 

 .ددار را محفوظ می شحقوق و احتراماتاسلام  ؛دی مردم استفاده کن ی حقوق شهروندی مثل بقیه همه

ی امریکا برای ما بیاورد. احترامی که اسلام  ک از جامعهیهجانلازم باشد این حرف، حرفی نیست که 

را به  "اشترمالک"خواستند  ی حضرت علیانگیز است. وقت حیرت ،به پیروان سایر ادیان گذاشته

 نوشتند؛ یک نکته همین بود؛او خطاب به ی حکومت،  برای ادارهمصر بفرستند، در دستورالعملی که 

ينِ وَ اِمّا نَظِيرٌ لَكَ » ؛اند مردم دو دسته ،تودر قلمرو حکومت  :فرمودند فِی   فَاِن َّهُمْ صِنْفانِ اِمَّا اخٌَ لَكَ فِی الدِّ

با آنها پس یا برادر دینی تو و مسلمانند، یا نظیر تو در آفرینشند، ولو مسلمان هم نیستند.  :4« الْخَلْقِ 
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بسیار  قلمرو حکومت حضرت علیبینید؟  تر از این صحنه چه می . بزرگبگیر پیشرفتار انسانی در 

سودان، فلسطین و عراق مصر،  ،عربستان ،. ایرانبود از ایران و عربستان و اینهافراتر  وسیع بود؛

قلمرو ن ایدر  بود. ی زمین تحت حکومت حضرت علینصف کره .ندبوداین حکومت  های استان

تجاوز  مرزینقاط در یکی از  ی تحت نفوذ حضرت علی معاویه به منطقه نسربازایکی از ، وسیع

فرمانروای  تصور کنید؛ درآورد. حال 5یو از پای یک زن یهودی یا مسیحی )اهل ذمّه( خلخال کرد

ی دربارهرفته و )بالای منبر( ی زمین در پایتخت آن کشور پشت تریبون  کشوری به وسعت نصف کره

حضرت علیآمده است. البلاغه  در نهجاین سخنرانی حضرت کند؛  سخنرانی میاین ماجرا 

اند. بعد  دزدیدهزینتی  ه از پای یک زن یهودی یا مسیحیکاست خبر رسیده به من  :فرمایند می

ی نکوهش  اگر مسلمانی با شنیدن این خبر از غصّه دق کند و بمیرد، شایسته :فرمایند می حضرت

ک به ما یه! آن وقت ما انتظار داریم جانست. ببینید احترام برای پیروان سایر ادیان تا کجا6نیست

ی  در تاریخ همه ؛بله، قبول داریمبگوید در برخورد با پیروان سایر ادیان رفتار انسانی داشته باشیم؟! 

را تضییع آنها اند که به اسم دین به مردم زور گفته و حقوق  طلبِ فاسدی بوده افراد قدرت ،ادیان

اند؟  ست. رهبران اصلی دینی کجا برخورد غیرانسانی کرده امّا حساب آنها از حساب دین جدا ؛اند کرده

گوید خدا وجود ندارد.  می امام صادقدر حضور کر خدا، العوجای ماتریالیست منابیابن برای نمونه،

کند، برایش بحث  بلکه با او گفتگوی علمی می او را بگیرید و اعدام کنید؛ گوید نمی امام صادق

دهیم بپس اجازه  ،گونه است گویند حال که این چون بعضی می کند. البته این را هم بگویم؛ ی میعلم

نفرمودند در  نتشر کند. این حرف هم غلط است. امام صادقهرکسی هر حرفی را در جامعه م

ی مردم شهر را هم دعوت کنید تا او دلایل  بگذارید و همه ءالعوجاابیالنّبی یک تریبون برای ابنمسجد

ی  ی انتشار اندیشه اجازهیعنی امام صادق ؛این که چرا خدا وجود ندارد را برای مردم توضیح دهد
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عالِم شخصی ترین چیزها شک کند و سؤالش را نزد  به مقدّساو که  نداما اجازه داد ؛ندباطل را نداد

ی ترویج شک و تردید  ترویج تردید بین عوام، فرق است. اسلام اجازهو مطرح کند. بین پرسش از عالِم 

 ،ترین چیزها که خداست دهد نسبت به مقدّس دهد، اما به شما اجازه می دینی بین مردم را نمی و بی

مطرح  ،شک کنی و سؤالت را بدون ترس و نگرانی و دلهره نزد کسی که صاحب تخصّص و علم است

 اکرمبسیار برجسته است. پیغمبر یدر اسلام مدارا با دیگران ارزش لع شوی.کنی و از پاسخ مطّ

 به انجام واجباترا امر مطور که  همانخدا  :7«  كَما اَمَرَنِی باَِداءِ الْفَرائِضِ    بِمُداراةِ النّاسِ  ربَِّی  اَمَرَنِی» :فرمودند

یک ارزش در اسلام آمیز با دیگران  ، به من امر کرد که با مردم مدارا کنم. مدارا و رفتار مسالمتکرد

 امّا در این زمینه، چند نکته وجود دارد. است؛الهی 

و شکل افراطی پیدا  ها اگر از حدّ تعادل خود منحرف شوند ی ارزش که همهاوّل این است  ینکته

ی رشد  لازمه !ت؟شوند. محبّت مادر به فرزند چقدر لازم و ضروری اس ، به ضدّ ارزش تبدیل میکنند

یک  ؛شود یک کودک لوس نُنُر تربیت می ،امّا همین محبّت وقتی افراطی شود فرزند است؛ شخصیت

با یک مسیحی، با یک که من این ؛شود. مدارا هم یک ارزش است ارزش به ضدّ ارزش تبدیل می

نباید از  ؛دارد یحدّامّا این مدارا  ؛آمیز داشته باشم و مدارا کنم مسالمت ییهودی، با یک زرتشتی رفتار

کم آن اقلّیّت مسیحی یا یهودی یا  ، کمپیدا کندافراطی شکل چون اگر  جلوتر برود؛خاصّی حدّ 

 های گیری کنند و خواسته ی اسلامی تصمیم جامعهکه برای اکثریّت اندازد میاین طمع را به زرتشتی 

با آنها احترام گذاشت، به آنها باید  ها رو داد؛ قدر هم نباید به آن؛ نه، اینتحمیل کنندبه آنها را  خود

با آنها را به حدّی رساند که  نباید مدارااما  و حقوقشان را مراعات کرد؛آمیز داشت  زندگی مسالمت

 حدّ مدارا است. ،جامعه آقایی کنند. پس یک نکتهاکثریّت  رطمع کنند ب

ی مدارای ما با پیروان سایر ادیان، این است که خدا گفته این  . انگیزهستی مدارا انگیزه ،ی دوم نکته

گویند باید با پیروان سایر ادیان  . کسانی که میکرده باشیماطاعت از خدا خواهیم  ما میو کار را بکنیم 
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سی انگلیس علیه  بی زند، رادیو بی فردا رادیو کلن آلمان علیه ما حرف می ،چون اگر نکنیم ؛مدارا کنیم

کنند،  گوید، در سازمان ملل ما را هو می می نین و چنانزند، رادیو اسرائیل علیه ما چ ما حرف می

کنیم؛  الهی مدارا میما با پیروان سایر ادیان  .موافق نیستیم ایین انگیزهچنبا و ما  ی الهی ندارند انگیزه

سی و رادیو کلن یا از سازمان ملل و  بی نه چون از رادیو بیست،  چون مدارا ارزشِ موردپسندِ خدا

سی که از رادیوهای خارجی ی مدارا هم باید الهی باشد. ک ترسیم. پس انگیزه سازمان یونسکو می

كَ الْيَ هُودُ وَ لَا عَنْ   لَنْ تَ رْضى   وَ »است:  فرموده اکرمپیغمبربه خطاب  صریحقرآن خیلی  ترسد، می

علیه شما حرف نزنند و تبلیغ دیگر ها و یهودیها  خواهی مسیحی اگر می:8«تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ  ى  حَتّ  النَّصاری  

ها این  یعنی طمعِ آن ی و کنار بگذاری و پیرو آنها شوی؛نکنند، تنها راه این است که اسلام را ببوس

ی آن کشور شوی تا دیگر رادیو کلن و  باید استقلال و آزادی و همه چیزت را ببوسی و مستعمره است؛

ی مدارا باید  ها باشد. انگیزه ی مدارا نباید ترس از آن حرفی نزنند. پس انگیزه وت سی علیه بی بی رادیو 

 . کنیممیمدارا  د،اطاعت از فرمان خدا باشد. چون خدا گفته با آنها مدارا کنی

 ،پیروان سایر ادیان که به اسلام کافرند، یعنی اسلام را قبول ندارند :بحثمی آخر در این  نکتهامّا  و

به سه گروه تقسیم کرد. یک گروه؛ جاهلانِ قاصرند. فرض آنها را توان  می .شان یکدست نیستند همه

اوّل هم آن منطقه  ای مثلاً در کشوری افریقایی متولّد شده و از روز کوره کنید شخصی در دهِ

اصلاً اسم اسلام به  است، مسیحیّت بوده ،اند تنها دینی که به او معرّفی کرده و نشین بوده مسیحی

او لذا  ؛است نداشتههم سواد هم نبوده و هیچ امکانی که مطالعه و تحقیق کند  گوشش نخورده، با

مقصّر نیست. چه بسا در بین  ،به اسلام جاهل مانده و در جهلش هم تقصیری ندارد؛ قاصر استنسبت

 یدرستبهاسلام را و کردیم  که اگر من و شمای مسلمان، غیرت و همّت میهستند افراد منصفی اینها 

 جاهلان قاصر. یک گروهند: ان این. پذیرفتندمیکردیم، منصفانه اسلام را  ها معرّفی می به آن
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دانشجوی مسیحی، مثلاً به شخص جاهلان مقصّرند. فرض کنید شما به فلان  ،گروه دوم

به این دلایل، عصر دین  ،عزیز دل من، به این دلایل، اسلام حق است بگویید ایتان دانشکده هم

ام به تو جواب  من آماده ،به اسلام داری. هر سؤالی راجعاست مسیحیّت گذشته، کتابش تحریف شده

دهم. برایت  خواهی، من به تو می دهم. اگر کتاب میبحاضرم برایت توضیح  ،دهم، هر اشکالی داریب

ی  من حال و حوصله !گوید برو باباباو به شما  ؛دهمبخواهی برایت توضیح  گذارم، بیا هر چه می وقت می

ندازد و به حرفتان گوش بیپرت کند و در سطل زباله  ،هم که به او دادیدرا ها را ندارم. کتابی  این حرف

را آگاهی کسب امّا در ناآگاه ماندنش مقصّر است. چون امکان  ؛ماند لام ناآگاه میندهد. او نسبت به اس

عالِمانِ معاندند. یعنی کسی است که  ،برایش فراهم کردید و او استفاده نکرد. گروه سوم کافران

 عناد و لجاج واز روی ولی او  د و برایش مثل روز روشن است؛ای حقّانیّت اسلام را برایش اثبات کرده

 کاملاً هم برایش مسلّم شده که اسلام حق است. او معاند است.  رود؛ بار نمیتعصّب، زیر 

خصوصاً گروه اوّل را که جاهلانِ  ؛شود با یک چوب راند این سه گروه را نمیخوبی روشن است که به

این کار را درکنار جاهلانِ مقصّر و عالمانِ معاند قرار داد. خدا هم  انوت وجه نمی هیچ به ،قاصرند

ی  یعنی قطعاً خدا هم در ارزیابی اخروی بین این سه گروه تفاوت قائل است. الان در جامعه کند؛ نمی

ها را بررسی  تک این های تک ایم شناسنامه ما هم افراد مسیحی و کلیمی و زرتشتی هستند، ما که نرفته

د و نها جاهلان قاصری هم وجود دار شان را بدانیم، یقین داریم در بین این ی زندگی کنیم و تاریخچه

ها  نی آهمهند، به یک هستدانیم کدام نمی اًها وجود دارند و ما دقیق چون چنین افرادی در بین آن

به حرمت آن جاهلان قاصری که منصفند و اگر من و  کنیم؛میرفتار انسانی با آنها گذاریم و  احترام می

ها عرضه کرده بودیم، آنها مسلمان  زبان منطقی و گویا به آنشما واقعاً همّت کرده بودیم اسلام را با 

گردن من و شمای مسلمان است که همّت نکردیم اسلام را به ها گناهی ندارند، گناه  شده بودند. آن

ها معرّفی کنیم. به اعتبار این که در جمع پیروان سایر ادیان جاهلان قاصر منصفی وجود  درست به آن

 رفتار انسانی پیشه کند.ها  با آناحترام بگذارد و شان همها انسان باید به ه دارند، به حرمت آن
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و تسامح و تساهل و تحمّل پیروان سایر  9م عملی یا بحث تلرانسزی پلورالی در حوزه ،به هر صورت

یی که در اسلام وجود نداشته باشد، نیاورده که ما  قبول و منطقی قابل هیک حرف نوآقای جانادیان، 

دنبال او برویم و تابع ایشان شویم. اگر کسی خودِ اسلام را درست درک کند، خیلی به هیم بخوا

 ، در خود اسلام وجود دارد.تر تر و صحیح ها، و به شکل درست تر از آن حرف تر و بزرگ عمیق

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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